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پیوند ارزش‏ های »دینی« و »ملی« در ادبیات دفاع مقدس

چرا در دوران دفاع مقدس شاخص »سرمایه اجتماعی« و »اعتماد عمومی« به‌طور چشمگیری افزایش یافت؟

عیار وطن‎ دوستی

اندیشه

باید از پس مشــکلات روزمره مردم برنیامدیم 
تا آنجا که گاهی مشــکلات معیشــتی و روزمره 
مــردم مضاعــف شــد. در نتیجه، بــا پیچیده‎تر 
شدن مشــکلات روزمره و معیشت، بسیاری از 
دســتاورهای ما از جمله توجه به دستاوردهای 
تحت‌‏الشــعاع  مقــدس  دفــاع  و  انقــاب 
در  ایــن  گرفــت.  قــرار  معیشــتی  بحران‎هــای 
حالی اســت که توجــه به دســتاوردها و زدودن 
موانعــی کــه منجر بــه غفلت از آنها می‎شــود، 
خود بســتری برای تقویت و احیای همبستگی 
ملــی اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه تنهــا از 
رهگــذر همبســتگی ملــی اســت کــه می‎توانیم 
بــر مشــکلات فائــق آییــم البتــه نبایــد از نقش 
و تأثیــر مدیــران توانمنــد، دلســوز، مردمــی و 
انقلابی چشــم پوشید، امید است که با روی کار 
آمدن دولت جدید به ریاســت جمهوری دکتر 
رئیسی، مشــکلات روزمره و معیشتی مردم به 

نحوی جدی در دستور کار قرار گیرد.
دوم، از دیگر موانع داخلی، دسته‎بندی‎های 
سیاســی اســت؛ البتــه وجــود دســته‎بندی‎های 
سیاســی برای حفظ پویایی یک نظام سیاســی 
و چرخش نخبگانی ضروری اســت اما نباید در 
این زمینه گرفتار افراط شد. گاهی اختلاف‎های 
جناحــی تا جایی پیش می‎رود که مصالح ملی 
فــدای منافــع جناحــی می‎شــود و این مشــکل 

امروز حیات سیاسی جامعه ما است.
ســوم، فاصلــه گرفتــن مســئولان و مــردم 
اســت؛ ایــن فاصلــه از دو جهــت قابل بررســی 
اســت؛ یکــی فاصله گرفتــن فیزیکــی و دیگری 
از  برخــورداری  و  اقتصــادی  گرفتــن  فاصلــه 
امکانــات اســت. فاصلــه فیزیکی میــان مردم 
و کارگــزاران بــه ایــن معنــا اســت که اگر کســی 
بخواهــد با مســئولان ارتبــاط بگیرد عمــاً باید 
از هفت‌خوان رســتم بگــذرد. متأســفانه گاهی 
مســئولان و کارگــزاران مــا ارتبــاط نزدیکــی بــا 
مــردم برقــرار نمی‎کنند و طبیعی اســت که در 
چنین شــرایطی مــردم هم احســاس »خودی 
بودن« نخواهند داشــت. فاصله و شکاف میان 
مــردم و مســئولان بواقــع، یکــی از جدی‎تریــن 
یــک  در  ملــی  همبســتگی  تضعیــف  دلایــل 

جامعه است.
علت دیگر شــکاف میان مردم و مســئولان 
از  اســت.  معطــوف  اقتصــادی  وضعیــت  بــه 
اساســی‎ترین اصول انقلاب اسلامی »عدالت« 
است و یکی از ابعاد عدالت نیز توزیع امکانات 
و فرصت‏ ها اســت. متأسفانه ما بعد از انقلاب 
اســامی آنچنان که شایســته جامعه ما اســت 
در این زمینه کارنامه قابل ‏قبولی نداشــته‏ ایم. 
ایــن در حالی اســت که روز بــه روز باید عدالت 
در جامعــه ما گســترش پیدا می‏ کــرد اما آنچه 

در عمــل اتفــاق افتــاد فاصلــه عمیق‎تــر بیــن 
ثروتمنــدان و فقرا و فاصله گرفتن مســئولان با 

عامه مردم بود.
البته در زمینه فاصلــه فیزیکی و اقتصادی، 
معظــم  رهبــر  دارد،  وجــود  هــم  اســتثناهایی 
از  چــه  را  فاصلــه  کمتریــن  همــواره  انقــاب 
نظــر فیزیکــی و چــه از نظــر اقتصادی بــا عامه 
مــردم داشــته‎اند. ایشــان عــاوه بــر دیدارهای 
هفتگــی بــا مردم در جریــان زلزله کرمانشــاه و 
بــم برای ملاقات بــا زلزله‎زدگان بــه چادرهای 
آنــان رفتند. ایــن همــان ارتباط نزدیــک میان 
مســئولان و مــردم اســت کــه امــروز جامعه ما 
بشــدت بــه آن نیــاز دارد. کــه البتــه ایــن نکتــه 
در کانــون توجــه دولــت ســیزدهم و کارگزاران 
و مدیــران دولــت ســیزدهم قــرار گرفته اســت 
حضــور  شــاهد  اخیــر  مــاه  چنــد  همیــن  در  و 
 مؤثــر مدیــران اجرایــی کشــور در میــدان عمل

 بوده‎ایم.
فارغ از ارتباط فیزیکی، رهبر معظم انقلاب 
همچنین، از نظر مادی نیز همواره کوشیده‎اند 
تــا زندگی‎شــان را در ســطح متوســط بــه پایین 
اقتصــادی  نظــر  از  و  کننــد  تنظیــم  جامعــه 
فاصله‎ای با مردم نداشــته باشــند. اینها نکاتی 
است که مســئولان و کارگزاران باید بدان توجه 
داشــته و از آنهــا درس بگیرنــد چراکــه تنها در 

این صورت می‎توان به احیاء و ترمیم »اعتماد 
عمومی« پرداخت.

بنابراین، همبســتگی ملی ما وابســته به دو 
اصل اســت؛ نخســت، اصل صداقت و دیگری 
امانتــداری. »مســئولیت« امانت مردم اســت؛ 
نماینــدگان مجلس، شــورای شــهر، خبــرگان، 
مــردم  امانتــدار  همگــی  و...  رئیس‎جمهــور 
هســتند و بایــد مقتضــای امانتــداری را رعایت 
کننــد و خــود را خادم مــردم بداننــد. اگر تاریخ 
دفاع مقدس را مرور کنیم شــاهد خواهیم بود 
کــه همین فاکتورها در جامعه آن زمان ما را به 
همبســتگی ملی و انســجام اجتماعی رســانده 
بود و ســبب شــد که بتوانیم چنین بــا انگیزه از 
مــرز و میهــن خــود در مقابل متجــاوزان دفاع 
کنیــم. بــه ایــن اعتبــار، اگر ایــن فاکتورهــا را در 
جامعه امروزمــان تقویت کنیم بــاز می‌توانیم 
بحــران  بویــژه  جامعــه  امــروز  چالش‎هــای  از 
معیشــتی که در قشــری از جامعــه قابل توجه 
است بخوبی گذر کنیم. بازگشت به ارزش‎های 
مدیریتــی  منــش  بازخوانــی  مقــدس،  دفــاع‏ 
مســئولان در زمان دفــاع مقدس و نگاه به نوع 
رابطــه بیــن کارگــزاران و مــردم در آن زمــان، 
می‎توانــد بــاز مــا را از گردنه‎های ســخت امروز 
گــذر دهد. بنابرایــن نباید از دســتاورهای دفاع 

مقدس غافل شویم.

اقدامــات »اعتماد عمومی« را رقم می‎زد. درارتباط با مســائل 
جامعه قرار نیســت که تنها یک قشر خاص فداکاری کند، وقتی 
مــردم فــداکاری را عمومی یافتند، با تمام تــوان خود به میدان 

عمل ورود می‎کنند.

از مســائل  ایــران  الهام‎گیــری ملــت  نکتــه دیگــر 
اعتقادی بود؛ اعتقادات دینی در دفاع از مرز و بوم 5

تأثیر بســیار زیادی داشــت. وقتی ملــت ایران گام 
برداشتن در مسیر استقلال را یک ثواب بزرگ و شهادت در این 
مســیر را یــک فــوز عظیــم می‌دانســتند، طبیعتــاً نــوع نــگاه به 
مقاومــت هم فرق می‌کرد و باعث می‎شــد تا حضــور مردم در 

جریان مبارزه و مقاومت گسترده‎تر شود.

در هفتــه نخســت جنــگ تحمیلــی هنــوز نیروهای 

مردمــی وارد میــدان نشــده بودند، نگرانــی در میان 6
نیروهای ارتشی از آنجا که جنگ ندیده بودند و از آن 
تصویر روشنی نداشتند، به چشــم می‎خورد. اما در ادامه به‌دنبال 
پیوندی که بین نیروهای مردمی و نیروهای تشــکیلاتی و رســمی 
نظامــی ایجاد شــد، تحولی در جبهه‎های جنگ ایجــاد کرد. وقتی 
نیروهای مردمی در کنار سازمان رزم قرار گرفتند توانستند یکدیگر 
را تقویت و تکمیل کنند. این هم یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد 

»وفاقی ملی« در دوران هشت ساله دفاع مقدس بود.
مجموعه این عوامل، بستر و زمینه‎ای برای بالا رفتن سطح 
مشارکت و ســرمایه اجتماعی و ایجاد وحدت و اتحاد بیشتر در 
جامعه شــد. درســت اســت که اکنون حدود 33 ســال از دوران 
دفــاع مقدس می‎گذرد، اما هنــوز آن پارامترهای وحدت‎بخش 
می‎توانــد در جامعه امروز کارکرد داشــته باشــد و بــا بهره‎گیری 
و الهام‎گیــری از آنهــا می‎تــوان بــر بســیاری از مشــکلات امــروز 
جامعه‎مــان فائق آمد. واقعیت این اســت که اگر با »الگوگیری 
از دوران دفــاع مقــدس« و با »برخــورد صادقانه با مردم« حل 
مسائل جامعه را از طریق توده‎های مردم دنبال کنیم، بسیاری 
از این چالش‎ها را پشــت ســر خواهیم گذاشــت.بنابراین، اگر از 
تجربه دفاع مقدس بیاموزیم، علی‎القاعده مســائل را مردمی 
خواهیم ساخت، با مردم صادقانه برخورد خواهیم کرد، مردم 
را در اقتصــاد، مســائل اجتماعی و سیاســی مشــارکت خواهیم 
داد تــا بتوانیم بــر چالش‎هایی که در ایــن عرصه‎ها وجود دارد، 
فائق آییم. البته توصیه‎های فراوانی هم از ســوی حضرت امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب در خصوص »مردمی کردن 
مســائل کلان جامعــه« صورت گرفــت و لازمه این امر داشــتن 
صداقــت با مردم اســت اما در برخی جاهــا و در برخی برهه‎ها 
این توصیه ‏ها جدی گرفته نشد؛ چراکه اگر جدی گرفته می‎شد، 

بسیاری از مسائل جامعه به نحو راحت‎تری پیش می‎رفت.

گذشــته تاریخی‎مان نشــان می‎دهد که 

مردم ما همواره به اعتبار این روایت که 1
»حــب الوطــن مــن الایمــان/ دوســت 
داشتن وطن، نشانه ایمان است.« به وطن، ارزش‎ها، 
نمادها و نمودهای آن توجه ویژه‎ای داشــته‎اند. از این 
رو، موضوع »وطن« به طور گسترده در ادبیات ما دیده 
می‏ شــود. بارزترین آن را در قرن پنجم و در شــاهنامه 

فردوسی می‏ توان سراغ گرفت:
چو ایران نباشد تن من مباد

به این بوم و بر زنده یک تن مباد
همچنین بر حفظ عناصر و مظاهر وطن همچون 
»زبان« در ادبیات ما تأکید بسیار شده است همانگونه 

که فردوسی می‏ فرماید:
 بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی
نمیرم از این پس که من زنده ‏ام

که تخم سخن را پراکنده‏ ام
گرایــش بــه »وطــن« و حفــظ ارزش‏ هــای آن در 
ادبیات گذشته ما و بویژه در قلمرو شعر حضور بارزی 
داشته اســت. وقتی ایران دســتخوش تهاجم می‏ شد 
اهالــی شــعر و ادبیات از نخســتین اقشــاری بودند که 
نســبت به این تاخت و تازها واکنش نشــان می‎دادند؛ 
بــرای مثــال، ســیف فرغانــی از شــعرا و مشــایخ قرن 
هفتم و هشــتم هجــری که در دوره ســلطه ایلخانان و 
مغولان در آســیای صغیر می‌زیســت، وقتی که ایران 
مورد تهاجم مغولان قرار می‎گیرد، خطاب به آنان که 

آمدند و ایران را ویران کرده‏ اند، می‎گوید:
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
در دوره ‏های بعدی نیز ستایش ارزش‏ های ایرانی 
و به دیگر زبان، شــخصیت ایرانــی در فرهنگ و حتی 

متون عرفانی ما جاری و ساری بوده است.
اما به طور بارز، بحث »وطن« از دوره مشــروطه به 
ادبیات ما ورود پیدا می‏ کند؛ یعنی درست زمانی که به 
دنبال ارتباط با غرب، ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
ما تحــت تأثیر فرهنگ غرب قــرار می‏ گیــرد؛ در دوره 
مشروطه، شــاعران بسیاری همچون میرزاده عشقی، 
فرخــی یزدی، نســیم شــمال و... بــه مســأله »ایران« 
می‌پردازنــد و نگــران هســتند که مبادا ایران به ســبب 
هجــوم انگلیس و آلمان یا جنگ‏ های ایران و روســیه 
یا جنگ‌‏هــای ایران و عثمانی تجزیــه و بخش‎هایی از 
خاک کشــور از دست برود یا اینکه فرهنگ ایران‎زمین 
تحــت‏ تأثیر ملت‏ هــای مهاجــم آن زمان قــرار گیرد. 
ملت‎های مهاجر و مهاجمی که با ورودشــان به خاک 
ایران، زبان، فرهنگ، دین و ارزش‏ های ما را تحت‎تأثیر 

قرار می‌‏دادند.
وقــوع انقــاب اســامی و بــه خصوص 

دوره هشت ساله دفاع مقدس زمینه‎ای 2
شــد تــا نویســندگان و شــاعران عصــر 
انقــاب، مجدد به موضوع »ایران« به طور ویژه توجه 
کنند، این توجه ویژه این بار تنها به قلمرو شعر محدود 
نمی‎شــد و در قلمرو نثر هم خود را نشــان داد. در نثر 
بیشــتر در »خاطره نوشته‎ها« می‏ توان دفاع از ایران را 
دید؛ به خصوص خاطره‎نوشــته‎های شخصیت‎ هایی 
که به اســارت دشــمن درآمدنــد. طبیعتاً، در اســارت 
دشمن، گاهی به ایران، ارزش و شخصیت‎های ایرانی 
اهانــت می‎شــود و آزادگان بــا تمــام وجــود در ایــن 
خاطره‎نوشته‎ها دفاع از ایران را به تصویر می‎کشند. به 
عنوان نمونه در کتاب »پایی که جا ماند« از سید ناصر 
حسینی‎پور، دفاع از ایران و ارزش‎های انقلاب که کاملًا 
پیوســته و متصل به موضوع ایران است، فراوان دیده 
می‎شود یا در کتاب »من زنده‏ ام« اثر معصومه آباد نیز 
خصوصیت دفاع از ایران یک ویژگی برجســته است. 
گاهــی عنوان کتاب‏ ها هم با موضــوع ایران پیوند پیدا 
می‎کند، مثــل کتاب »نورالدین پســر ایــران؛ خاطرات 
سید نورالدین عافی« اثر معصومه سپهری که در این 
کتــاب نیــز می‎تــوان دفــاع از ارزش‎هــای ایرانــی را به 
وضوح دید. به طور گسترده در حوزه شعر هم می‎توان 
دفاع از هویت و ارزش‎های ایرانی را مشــاهده کرد، در 
این زمینه شاعران چند نکته را محل نظر قرار می‎دهند 
کــه قابــل توجه اســت؛ نخســت آنکه ســعی می‎کنند 
گره‎خوردگــی میان »دین« و »ملیت« را مســتحکم‎تر 

کنند. این ویژگی کاملاً در آثار شعری ما شاخص است. 
در ادبیات و به خصوص در شعر دفاع مقدس، پیوند 
میــان ارزش‏ های ملی و دینی یا بــه تعبیری »دفاع از 
ایران« و »دفاع از دین« آنچنان درهم آمیخته می‏‌شود 

که میان آنها یک نوع یگانگی احساس می‎شود.
پژوهشگرانی هم که کتاب نوشته ‎اند یا شعر انقلاب 
اســامی، شــعر دفاع مقدس یــا ادبیات این حــوزه را 
تبیین و تحلیل کرده‎اند به موضوع »پیوند ارزش‏ های 
دینی و ملی« هم توجه فراوان داشتند به عنوان مثال 
کتاب »آیین آیینه« اثر دکتر حسینعلی قبادی که سیر 
تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی 
را بررســی مــی‏ کند، یــا کتاب ارزنــده دیگری از ایشــان 
بــا عنــوان »انقلاب اســامی و هویت ایرانــی« یا کتاب 
»ادبیــات داســتانی جنگ در ایــران« اثــر دکتر مهدی 
ســعیدی همگــی در پــی آن بودنــد تا به نوعــی میان 

ارزش ‏های دینی و ملی پیوند برقرار کنند.
بنابراین، »وطن‏ دوســتی« و »عشــق به میهن« در 
ادبیات عصر انقلاب بسیار گسترده، شکوه‏مند و عمیق 
حضــور دارد و شــاعران چندین نســل را بــه هم پیوند 
می‎زند. شــاعران نســل پیش از انقلاب کــه در فضای 
انقلاب شــعر می‎گفتند همچون مهدی اخوان ثالث، 
ســیمین بهبهانی، دکتر شــفیعی کدکنــی و همچنین 
داستان‎نویسانی همچون ناصر ایرانی، نادر ابراهیمی، 
محمــود گلابدره‎ای و... همه اینهــا به ارزش‎های ملی 
توجه داشتند و در آثار خود پیوسته دفاع از ملت، ایران 

و سرزمین‎شان را مطرح می‎کردند.
در لحظات ســخت و بحرانــی، آنگاه که 

هویــت یــک ملــت بــه خطــر می‎افتد، 3
نخستین عنصری که به میدان می‌آید، 
ادبیات اســت. در حوزه ادبیات هم همیشــه نخســت 
قــدرت  شــعر  چراکــه  می‎آیــد  میــدان  بــه  شــعر 
تهییج‎کنندگــی دارد؛ غیــرت ملــی را برمی‎انگیزانــد، 
گذشــته‎ های افتخارآمیز را یــادآوری کرده و مردم یک 

سرزمین را برای مقابله با دشمن آماده می‎کند.
 بنابرایــن، میــدان‎دار اول در دفــاع از ملــت، ملیت 
و ســرزمین »ادبیــات« بــوده اســت و نخســتین عنصــر 
ادبیات هم شــعر است که به میدان می‎آید. البته گاهی 
اوقــات، جلوه‎هــای اولیه شــعر در هیأت شــعار اســت؛ 
یعنی شعارها به میدان می‎آیند. شعار در واقع، فشرده 
آرمان و اندیشه یک حرکت است که در هیأتی آهنگین 
عرضه شده و در هنگام جنگ از سوی مردم هم سرداده 
می‎شــوند که از قضا، گوینده و ســراینده مشــخصی هم 
ندارنــد، در واقــع ایــن شــعارها هســتند کــه کار تهییج، 
تحریــک و برانگیختگــی را در جامعه انجــام می‎دهند. 
بنابرایــن، ادبیات بزرگترین پشــتوانه حفظ هویت ملی 
و ارزش‎هــای ســرزمینی اســت. بــر ایــن اســاس، اگر به 
ســروده‎های اول جنگ نگاه کنیم اغلب تهییج‎ کننده و 

برانگیزاننده‎اند. مرحوم نصرالله مردانی می‎گوید:
جنگ جنگ است بیا تا صف دشمن شکنیم

صف این دشمن دیوانه میهن شکنیم
یا زنده یاد سپیده کاشانی می‎گوید:

تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی
جدا سازی ای خصم سر از تن من

من ایرانی ام آرمانم‌ شهادت
تجلی هستی ا‌ست‌ جان‌ کندن‌ من‌

این شعر سپیده کاشانی بسیار مشهور شد و بعدها 
محمد گلریز بسیار زیبا این شعر را اجرا کرد. بنابراین، 
پیــش از آنکه شمشــیرها از میان برآید، یا ماشــه‎های 
تفنگ‏ ها فشرده شــود، این ادبیات و اهالی آنند که به 
میدان می‎آیند تا مردم را برای حفظ سرزمین و دفاع 

از آن آماده کنند.
واقعیــت این اســت کــه فارغ از مســأله 

ادبیات و دفاع مقدس، اگر بخواهیم به 4
مســئولیت امــروز ادبیــات در جامعــه 
بپردازیم، باید گفت که ادبیات متعهد و ملتزم ادبیاتی 
است که نســبت به دغدغه‎ها، دردها، رنج‎ها، نیازها و 
فریادهای مانده در گلوی مردم اقدام می‎کند و شاعر و 
نویســنده، صدای مردم می‎شود. امروز هم همینطور 
اســت، شــاعران، نویســندگان و اهالی ادبیــات ما باید 
صدای مردم باشــند. رنــج‏ های مردم را بــه هر زبانی 
اعم از طنز و غیر طنز بشناسند و بشناسانند و به نوعی 
بازگو کنند. در ســال‏ های گذشته، دچار پدیده دردناک 
فساد اقتصادی بودیم. در این فضا، کسانی که با زبان 
طنز و زبان اعتراض وارد شــدند، به قدر بضاعت خود 
کوشــیدند تا مانع از میدان‎داری مفســدان شوند. ما از 
ایــن ژانــر، در ادبیــات با عنــوان »ادبیات اعتــراض« یا 
»ادبیــات دلتنگی« یاد می‎کنیم و مقصود، آن دســته 
شاعران و نویسندگانی هستند که نگران از دست رفتن 
ارزش‎های جامعه هســتند. کارهایی کــه در این ژانرها 
صــورت می‎گیــرد، باعث می‎شــود تــا رانت‎خــواران و 
اختلاس گران میدان‎دار نشــده، به تعبیــری میدان از 
آنان گرفته شود و در مقابل آنان اقدام مناسب صورت 
گیرد. »ادبیات متعهد« همچنین می‎تواند به بیداری 
مــردم کمــک کنــد تا مــردم بداننــد کــه در مقابل چه 
کســانی بایــد قرار گیرند  یــا در برابر چه کســانی باید از 
سرزمین‌شــان مراقبــت کنند. کتــاب »از نخلســتان تا 
خیابــان« اثر دکتر علیرضا قزوه به کســانی می‎تازد که 
بیــداد کــرده و حقــوق مــردم را پایمال می‎کننــد. این 
جنــس از آثار کمک می‎کند تا کارشــکنان، میدان را به 
دست نگیرند، مردم آنها را بشناسند و مسئولان نیز در 
جایگاه خودشان مراقبت‎ها و مواظبت‎های بیشتری را 

در دستور کار قرار دهند.

دکتر محمدرضا سنگری
نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس
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مردم پشت رهبر و رهبرانی قرار می‎گیرند، 
که آنان را نسبت به خودشان صادق بدانند؛ 

به‌عبارتی، رهبران نظام سیاسی را در مسیر 
صیانت از مصالح کشور ببینند، در غیر 

این صورت، دفاع مردمی از کشور آنچنان 
که باید صورت نخواهد گرفت. با شروع 

جنگ، رهبران و کارگزاران جلوتر از دیگران 
به میدان و جبهه‎های جنگ شتافتند. در 

جریان دفاع مقدس، تفاوت فاحشی میان 
»هادیان جامعه« و »مردم« وجود نداشت، 

فرزندان بسیاری از مسئولان در خط مقدم 
جبهه شرکت می‏ کردند و بعضاً هم به 

شهادت رسیدند. این قبیل اقدامات »اعتماد 
عمومی« را رقم می‎زد. درارتباط با مسائل 

جامعه قرار نیست که تنها یک قشر خاص 
فداکاری کند، وقتی مردم فداکاری را عمومی 

یافتند، تمام قد درمیدان عمل حاضر 
می‎شوند و »سرمایه اجتماعی« جامعه را 

بالا می‎برند.
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همبستگی ملی ما وابسته به دو اصل است؛ 
نخست، اصل صداقت و دیگری امانتداری. 

»مسئولیت« امانت مردم است؛ نمایندگان 
مجلس، شورای شهر، خبرگان، رئیس‎جمهور 

و... همگی امانتدار مردم هستند و باید مقتضای 
امانتداری را رعایت کنند و خود را خادم مردم 

بدانند. اگر تاریخ دفاع مقدس را مرور کنیم شاهد 
خواهیم بود که همین فاکتورها در جامعه آن 

زمان ما را به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی 
رسانده بود بنابراین اگر این فاکتورها را در 

جامعه امروزمان تقویت کنیم باز می‌توانیم از 
چالش‎های امروز جامعه بویژه بحران معیشتی 

که در قشری از جامعه قابل توجه است بخوبی 
گذر کنیم
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